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این مقاله در روزنامه اطلاعات در چهار بخش در روزهای شنبه 4 آبان، یکشنبه 5آبان، دوشنبه 6آبان وسه شنبه 7 آبان 1392 به چاپ رسید.
امپرياليسم نفتي با محوريت دلار 
* پرفسور محسن مسرت 
* آمريكا به كمك اهرم‌هاي نفتي، كه خود با تغييرات در روابط جهاني در معرض تغيير قرار مي‌گيرند، توانسته است موقعيت انحصاري خاصي براي خود ايجاد و خواست‌هايش را از طريق نهاد‌هاي مالي و تجاري جهاني به رقبايي چون اتحاديه اروپا و كشورهاي در حال رشدي مانند چين و روسيه ديكته كند

* اشاره

هنگام حمله نظامي آمريكا به عراق و مصمم بودن نئوكان‌هاي آمريكايي به سقوط رژيم صدام حسين كه آمريكا براي مشروع جلوه دادن آن جنگ، وزير امور خارجه خود «كالين پاول» را وادار به گفتن اين دروغ آشكار كرد كه سيا دلايل‌ قوي براي وجود سلاح‌هاي هسته‌اي در دست رژيم صدام حسين دارد، اين شايعه وجود داشت كه دليل واقعي سقوط رژيم عراق كوشش‌هاي صدام حسين براي فروش نفت به يورو و ساير پول‌ها به جاي دلار بوده است. البته پس از تعويض رژيم در عراق اين گونه شايعات كمرنگ و در اين فاصله حتي به كلي به فراموشي سپرده شد. اما با پيش آمدن بزرگترين بحران مالي سرمايه‌داري جهاني بعد از بحران مالي 1927 ميلادي كه در سال 2008 اتفاق افتاد و اين واقعيت كه ورشكستگي بانك آمريكايي «ريل‌استيت»1 به بحران جهاني تبديل گرديد و بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي اروپاي جنوبي را تا سرحد ورشكستگي كشانيد، سؤال‌هاي جديدي پيش آمده‌اند كه الزاماً توجه كارشناسان را به موقعيت استثنايي آمريكا در بازار جهاني جلب مي‌كنند. راستي چگونه ممكن است كه عليرغم بحران عميق اقتصادي و مالي در جهان سرمايه‌داري، خود آمريكا در حالي كه مشكلات ساختاري بسياري در رقابت با اروپا و چين دارد، از همه كشورهاي سرمايه‌داري كمتر صدمه مي‌بيند و پول اين كشور حتي ثبات بيشتري از سابق پيدا مي‌نمايد؟ ريشه‌يابي اين تضاد آشكار و معماي اعجاب‌آور اعتماد به ثبات دلار در بازار جهاني (كه بدون تكيه به روش‌ همه‌جانبه‌گرايي ارزيابي از واقعيات‌ جهاني، از منظر اقتصادي قابل توضيح نيست) ايجاب مي‌كند كه دايره تحليلي خود را گسترش دهيم و عوامل اقتصادي و سياسي مهم ديگري از قبيل نقش تجارت نفت با دلار و اهميت احتمالي آن براي ثبات اين پول و كليه كنش و واكنش‌هاي مربوطه در سطح جهاني را نيز مد نظر قرار دهيم. علاوه بر آن، اين واقعيات هم كه نئوكان‌هاي آمريكا به عنوان نمايندگان بدون چون و چراي سرمايه‌داري مالي و شبكه صنعتي نظامي آمريكا هنوز هم گستاخانه به دنبال جنگ و نفاق در مهمترين منطقه نفت‌خيز جهان مي‌باشند، در سوريه از هيزم‌كشي در جنگ داخلي هيچ ابائي ندارند و در مناقشه هسته‌اي با ايران هم تهديد و تشديد قوانين تحريمي عليه ايران را به راه‌حل‌هاي ديپلماتيك ترجيح مي‌دهند نيز سؤالات جديدي را به ميان مي‌كشد، كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن‌ها گذشت.

سه اهرم نفتي سلطه‌گري 

با استناد به مطالعات بيش از بيست ساله خود، نويسنده براي خاورميانه به دليل منابع زياد فسيلي‌اش با بازده بالا، در سيستم‌ سلطه‌گرانه ايالات‌متحده نقش كليدي قائل است، زيرا آمريكا به كمك حداقل سه اهرم نفتي، كه اين اهرم‌ها با تغييرات در روابط جهاني، خود در معرض تغييرات قرار دارند، پس از جنگ جهاني دوم موفق شد با استيلاي رژيم نفت ارزان قيمت (اهرم اول) و همزمان با آن از طريق كنترل نسبي كشورهاي منطقه خاورميانه و توليد نفت با حضور شركت‌هاي آمريكايي و بين‌المللي نفتي و پايگاه‌هاي نظامي (اهرم دوم) و سپس تثبيت تجارت نفت به دلار در بازار جهاني زير نقاب امنيت نفتي براي غرب (اهرم سوم)، موقعيت انحصاري خاصي براي خود به وجود آورد‌تا از اين طريق بتواند خواسته‌هاي مورد نظر خود را در كليه نهادهاي مالي و تجاري جهاني از قبيل صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي تجارت و بانك جهاني به رقيبان سرمايه‌داري خود مانند اتحاديه اروپا و رقباي در حال رشدش از قبيل چين و روسيه ديكته كند. اما اهرم اول يعني رژيم نفت ارزان قيمت با شروع قرن بيست و يكم اهميت خود را به كلي از دست داد، زيرا با ورود چين، هندوستان و ساير كشورهاي بريكس2 به عنوان مصرف‌كنندگان جديد و عمده انرژي و قراردادهاي مستقل اين كشورها با كشورهاي نفت‌خيز و آمادگي براي پرداخت قيمت‌هاي بالاتر و اعطاي امتيازات ديگري به آن‌ها كه بتوانند احتياجات نفتي خود را تأمين كنند، موقعيت انحصاري آمريكا در تعيين قيمت نفت به طور جدي از بين رفت و لذا به همين دليل از آغاز قرن بيست و يكم قيمت نفت از سطح قيمت دامپينگ بين 25 تا 40 دلار در ازاي هر بشكه، در مدت كوتاهي به سطح 100 تا 150 دلار رسيد و لذا مي‌توان گفت كه قيمت نفت براي اولين بار در تاريخ، در بازار جهاني در حال حاضر به دور قيمت رقابتي و واقعي خود نوسان مي‌كند.3 اما اهرم دوم سلطه‌گري از طريق نفت يعني كنترل مستقيم منابع نفتي نيز پس از انقلاب اسلامي در ايران و كوتاه كردن دست آمريكا از منابع نفتي ايران نيز ابتدا آسيب فراوان ديد و اين تحول زنگ خطري براي آمريكا بود كه بدين منوال، به زودي ممكن است اهرم سوم، يعني تجارت نفت با دلار در بازار جهاني را نيز از دست بدهد و موقعيت دلار به عنوان پول جهاني و در ادامه آن آمريكا، از موقعيت استثنايي خود به عنوان قدرت اول جهاني با تمام مزايايش براي هميشه خداحافظي كند. لذا آمريكا و در حقيقت جناح نئوكان‌هاي اين كشور با همراهي نيروهاي پشت سرشان يعني شبكه صنعتي نظامي، بخش سرمايه‌داري مالي و صنايع نفتي اين كشور كه از سلطه‌گري آمريكا از همه بيشتر بهره‌مند بودند، دست به كار شدند و با استفاده از دستاويز 9 سپتامبر 2001 به جنگ و تعويض رژيم‌ها در مناطق استراتژيك ابتدا در افغانستان، سپس در عراق و بعد از آن در ليبي پرداختند كه دوباره بتوانند در وحله اول به كنترل مستقيم منابع نفتي و راه‌هاي ترانسپورت نفت و گاز دست يابند و در مرحله دوم هم موقعيت انحصاري دلار به عنوان پول جهاني را براي چند دهه آينده تثبيت نمايند. به باور نويسنده، در اين ميان به دلايلي كه در زير خواهد آمد، تداوم تجارت نفت با دلار به منظور تثبيت پول جهاني بودن آن، به مهمترين انگيزه سلطه‌گرايانه آمريكا تبديل شده است، به طوري كه بدون شناخت دقيق اين انگيزه، سياست‌ها و راهبردهاي اين كشور در خاورميانه و به خصوص در قبال ايران را نمي‌توان درك نمود. بدين‌منظور ابتدا لازم است به بررسي ريشه‌هاي تاريخي تبديل دلار به پول جهاني بپردازيم.
* امپرياليسم از راه دولت بدهكار 
«داويد گريبر»، انسان شناس آمريكايي كه با كتابش «بدهكاري» معروفيت جهاني كسب كرد، معتقد است كه بدهكاري دولتها از جنگ‌طلبي سرچشمه مي‌گيرد.4 مطالعه رفتار دولتها همگي اين نظريه را تأييد مي‌كنند تمامي دولتهاي اروپايي همزمان با رشد سرمايه‌داري و تشديد رقابتهاي امپرياليستي و آماده‌‌كردن خود براي جنگ در انتهاي قرن نوزدهم، سرسختانه به اهرم قرضه از منابع مالي روآوردند و از همان زمان شرايطي را بوجود آوردند كه بعد از جنگ اول جهاني در سال 1927 اولين بحران مالي و اقتصادي جهاني پديد آمد. به باور اين قلم براي روآوردن دولتها به قرضه، انگيزه عقلايي بس مهمي وجود دارد، زيرا دولتها براي تامين منابع مالي جنگ ترجيح مي‌دهند بجاي افزايش ماليات‌ها كه سبب خشم مردم مي‌تواند بشود و در حقيقت جنگ را غيرممكن كند، رو به قرضه مي‌آورند و بازپرداخت بدهكاري منتج از جنگ را به نسل‌هاي آينده واگذار مي‌كنند كه در حال حاضر در صحنه نيستند و قادر به مقاومتي هم نمي‌توانند باشند. به نظر «گريبر» بدهكاري‌هاي دولت آمريكا از سال 1790 تاكنون، بدهكاريهاي جنگي مي‌باشند. در دوره زماني 1950 تا به امروز، هم بودجه نظامي آمريكا و هم بدهكاريهاي دولت هر دو رشد سريع و موازي داشتند. در اين زمان بودجه سالانه نظامي آمريكا از حدود 40 ميليارد دلار به بيش از 800 ميليارد دلار يعني به 20 برابر افزايش يافت و بدهكاريهاي دولتي نيز از حدود 400 ميليارد دلار با رشد تصاعدي به بالاي 16000 ميليارد دلار يعني به سطح 40برابر رسيد. در حال حاضر بودجه نظامي آمريكا مساوي با كل بودجه نظامي ساير كشورهاي جهان است. اينكه بودجه نظامي، تاثير تصاعدي بر انباشت بدهكاريهاي دولت دارد، از منظر اقتصادي قابل توضيح است، زيرا سرمايه‌گذاري در بخش نظامي نه تنها هيچ بار آوري براي اقتصاد ملي (نه براي نسل حاضر و نه براي نسل‌هاي آينده) ندارد و جزو نيروي مولده اقتصاد نيست، بلكه سبب هدر دادن بخشي از نيروهاي مولد براي هميشه نيز مي‌شود و لذا قرضه دولتي در اين راستا هيچگاه منجر به توليد ثروت و ايجاد منابع مالياتي جديد نمي‌شود كه به باز پرداخت قرضه‌ها بيانجامد و لذا تاثير تصاعدي در افزايش بدهكاري‌هاي دولت دارد، در حاليكه بر عكس، انواع ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي با استفاده از منابع مالي، چه براي نيروهاي انساني و چه در ساختار زيربنايي اقتصاد ملي، خود موجب توليد ثروت بيشتر و در نتيجه منابع جديد مالياتي هستند كه دير يا زود بالاخره در خدمت كاهش بدهكاري دولت قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب مي‌توان اذعان نمود كه ريشه افزايش بدهكاري‌هاي دولتها و پيامدهاي آسيب‌زاي پرداخت ساليانه بخشي عمده از منابع آنها براي پرداخت بهره و بازپرداخت بدهكاري‌ها را بايد در بودجه نظامي كشورها جستجو نمود. عليرغم اين رابطه غيرقابل انكار، تئوريسين‌هاي نئوليبرال، آگاهانه يا ناآگاهانه دليل اصلي انباشت بدهي‌هاي دولتي را پرداخت‌هاي دولتي براي امور عام‌المنفعه تعريف مي‌كنند و با اصرار بر اينكه دولتها اينگونه پرداختها را بايد كاهش دهند، نه تنها عوامفريبي مي‌كنند، بلكه از رشد نيروهاي مولد جامعه نيز جلوگيري مي‌كنند، در حاليكه با توضيحات بالا، موثرترين راه كاهش بدهكاري‌هاي دولتها و جلوگيري از پيامدهاي آسيب‌زاي آن، كاهش مخارج نظامي كشورهاست.

اما چگونه است كه ايالات متحده عليرغم تداوم بودجه هنگفت نظامي‌اش بعد از جنگ جهاني دوم تاكنون، با بحران مالي روبرو نشده كه هيچ، مردم اين كشور نيز مقاومتي در اين زمينه بروز نداده‌اند و گويي براي نمايندگان سنا و كنگره هم اصولا مشكلي بعنوان پرداخت هزينه‌هاي دولت وجود ندارد. جواب به اين سؤال الزاما ما را متوجه نقش دلار بعنوان پول جهاني و پشتوانه بودن اين پول براي ساير پول‌هاي موجود در دنيا مي‌نمايد، زيرا با تكيه به نقش انحصاري دلار و ثبات ارزش آن در بازار جهاني، دولت آمريكا در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند با فروش اوراق بهادار به بانك مركزي آمريكا، نقدينگي دريافت كند، يعني خود را به اين نهاد بدهكار كند و از اين نقدينگيها كمبود بودجه ساليانه دولت را تامين نمايد. براي نمونه در حال حاضر بانك مركزي از دولت ماهيانه 85 ميليارد يعني سالانه 1020 ميليارد دلار اوراق بهادار مي‌خرد و به همين مقدار هم پول چاپ مي‌كند كه در اختيار دولت بگذارد و سپس همين موسسه اوراق بهادار دولت آمريكا را از اين كانال وارد سيستم مالي آمريكا و جهان مي‌نمايد و به همين ترتيب هم تمامي سرمايه‌داران در بازار جهاني با خريد اين اوراق بهادار، در‌ آمريكا و حوزه دلار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اما چون دولت هر آن مي‌تواند اوراق بهادار جديدي وارد سيستم كند و نقدينگي دريافت نمايد، هميشه هم قادر است اوراق قديمي كه مدت آنها به پايان رسيده را به اضافه بهره، با اوراق بهادار جديد تعويض كند، يعني بدهكاري خود را به دنيا افزايش دهد و به اين روند نيز تا زماني كه دلار پول جهانيست، ادامه دهد. به عبارت ديگر، دولت آمريكا كمبود بودجه كلان خود را از راه چاپ پول جديد و ايجاد تورم براي صاحبان دلار در سطح جهاني تامين مي‌كند. اين حقيقت را اقتصاددان آمريكايي «مايكل هادسون» مدتها قبل مشاهده نموده بود: «چون اوراق قرضه وزارت دارايي در ساختار پولي اقتصاد دنيا قرار گرفته است، هيچوقت برگردانده نمي‌شوند، بلكه بدون هيچ حد و مرزي احيا مي‌شوند. آزادي مالي ايالات متحده بر اين انتقال بي‌نهايت بدهي‌هاي دولت پايه‌گذاري شده است و اين نوعي ماليات است كه به دنيا تحميل مي‌شود.»5 با همين نگرش، هادسون نظريه «امپرياليسم از راه دولت بدهكار» را مطرح مي‌كند و اين در حاليست كه اقتصاددانان طرفدار اين سيستم، براي همين نوع انتقال ثروت از جهان به آمريكا، از واژه بي‌رنگ و غيرسياسي «سانيوراژ»6 استفاده مي‌كنند.

لازم بنظر مي‌رسد كه با مراجعه به آمار رسمي، ابعاد انتقال ثروت امپرياليستي از راه بدهكاري را مد نظر قرار دهيم. با سقف بدهكاري آمريكا به جهان كه در سال جاري به بيش از 17هزار و 550 ميليارد دلار رسيد، ايالات متحده ركورد جديدي به دست آورد.7 هيچ كشور ديگري در دنيا از چنين موهبتي برخوردار نيست كه عليرغم اين بدهي نجومي، نه تنها ورشكسته اعلام نشده است، بلكه جزو مطمئن‌ترين بازارهاي مالي جهان است و هر سال مقدار بيشتري از سرمايه جهاني را به خود جلب مي‌كند. براي نمونه در سال جاري، بدهي‌هاي اين كشور نسبت به سال 1940، 25برابر افزايش پيدا كرده است، كه البته شديدترين رشد را از سال 2001، يعني بعد از شروع جنگ افغانستان، با بدهي بيش از 6هزار ميليارد دلار، داشت. در اين فاصله يعني بين 2001 تا 2013، آمريكا جمعاً مبلغ 11هزار و 550 و ساليانه بطور متوسط مبلغ 5/962 ميليارد دلار از ساير كشورها به اقتصاد خود انتقال داده است.8 براي نمونه اين رقم تنها در 2012 مبلغ بيش از 1250 ميليارد دلار بود كه معادل 9/7 درصد درآمد ملي ناخالص آمريكا است.

به اين ترتيب آمريكا قادر است هر سال رقم بيشتري از ثروت و سرمايه‌هايي كه در ساير نقاط دنيا توليد شده و نتيجه عرق جبين و كار صدها ميليون انسان غيرآمريكايي است به اين كشور سرازير كند و در اقتصاد ملي خود به كار اندازد. به همين دليل هم ضريب پس‌انداز در آمريكا در اين ميان به صفر رسيده است، يعني آمريكايي‌ها مدت‌هاست كه احتياج به پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري نداشته و هرچه مردم اين كشور، خود در سال توليد مي‌كنند، خود نيز تمام و كمال به مصرف مي‌رسانند، زيرا سرمايه‌هاي لازم براي جبران استهلاك در صنايع و بالا بردن بازده كار را بلاعوض از منابع خارجي تامين مي‌كنند . انتقال سرمايه‌هاي ساير كشورهاي جهان به اقتصاد ملي ايالات متحده بلاعوض مي‌باشد، زيرا اين كشور هيچگاه مجبور به پس دادن اين سرمايه‌ها نخواهد شد. اين موقعيت استثنايي كه با منطق هيچ اقتصاد ملي سالمي سازگاري ندارد، فقط و فقط محصول نقش دلار به عنوان پول جهاني است كه به ايالات متحده اين فرصت انحصاري را مي‌دهد. به همين مناسبت، آنچه كه بدهي آمريكاست، طلبي است كه جهان از آمريكا دارد يا سرمايه‌اي است كه جهانيان به حوزه دلار وارد كرده‌اند، يعني قدرت خريدي است كه جهانيان با انگيزه دريافت سود از كشورهاي خود به ايالات متحده انتقال داده‌اند. بدين منوال اقتصاد آمريكا بيشتر به اقتصادهاي رانتي از قبيل اقتصاد عربستان سعودي شباهت دارد، به طوري كه پولش به عنوان پول جهاني به همان گونه تبديل به اهرم اقتصادي انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به آمريكا شده كه منابع نفتي عربستان براي انتقال ثروت به اين كشور چنين نقشي دارد، البته با اين تفاوت كه عربستان سعودي در قبال رانت دريافتي، نفت عرضه مي‌كند، در حاليكه آمريكا اين رانتهاي كلان را با كاغذ تعويض مي‌كند. بنابر اين مي‌توان با توضيحات بالا نشان داد، چگونه آمريكا به عنوان كشوري كه در بسياري از زمينه‌ها، ديگر قادر به رقابت با بعضي از كشورهاي اروپايي، ژاپن و همچنين چين در بازار جهاني نيست و در بحران اقتصادي شديدي بسر مي‌برد، ثبات مالي دارد، كه البته اين ثبات ناپايدار است و حياتش به حفظ دلار به عنوان پول جهاني وابسته است، كه اين خود همانطوري‌كه توضيح داده خواهد شد، بر قدرت نظامي، سياست‌هاي بحران آفريني، جنگ طلبي و خون صدها هزار انسان، بخصوص در منطقه نفت‌خيز خاورميانه بناگذاري شده است.

امپرياليسم دلاري

اكنون اين سؤال كه تاكنون بمنظور كاهش پيچيدگي پارامترها از آن صرفنظر شده بود، مطرح است كه چگونه آمريكا موفق شده است دلاري را عليرغم ماهيت تورمي‌اش در بازار جهاني، به عنوان پول مورد اعتماد تمامي بازيگران اقتصادي در بازار جهاني تثبيت نمايد؟ اكنون وقت آن رسيده است كه به اين طرف سكه موقعيت انحصاري آمريكا در بازار جهاني بپردازيم و پيامدهاي سرنوشت‌ساز آن را حلاجي كنيم. پس از اولين فروپاشي اقتصاد جهان سرمايه‌داري و بحران مالي در سال 1927، پوند انگليس نقش جهاني بودن خود را از دست داد و كشورهاي سرمايه‌داري را با چالش ايجاد نظم جديد پولي روبرو كرد، كه بالاخره در اواخر جنگ جهاني دوم در سال 1944 به قرارداد «برتن وود»9 منتهي شد. در اين فاصله انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي به علت مخارج جنگ به بدهكاران بزرگ تبديل شده و ايالات متحده كه از اين جنگ به عنوان برنده اقتصادي بيرون آمده بود، جايگاه عمده‌ترين كشور طلبكار را از آن خود نمود. لذا اين كشور به همين دليل موفق شد در سيستم برتن وود، نظم جهاني دلار را ديكته كند. طبق اين قرارداد، دلار به عنوان پول پايه جهاني تعيين گرديد و ارزش آن هم بر اساس 35 دلار براي هر اونس طلا تعريف شد. علاوه بر آن توافق شد كه ارزش پول كشورها با تناسب ثابت نسبت به دلار تعريف شوند. از آن تاريخ به بعد استاندارد دلار با پشتوانه طلا در بازار جهاني براي رونق تجارت بين‌المللي رواج يافت، به ترتيبي كه همه كشورها براي صادرات يا واردات مجبور به ايجاد ذخيره دلار در بانك‌هاي مركزي خود گرديدند. در چنين نظام پولي جهاني، دولت آمريكا براي اولين بار در موقعيت استثنايي انحصاري قرار گرفت و همانطور كه توضيح داده شد، در موقعيتي قرار گرفت كه با تعويض اوراق بهادار از بانك مركزي در نيويورك، نقدينگي دريافت و به حوزه دلار در بازار جهاني تزريق نمايد. البته براي جلوگيري از صدور تورم به بازار جهاني، در قرارداد برتن وود، بانك مركزي آمريكا موظف شده بود كه هر آني كه كشورهاي صاحب دلار مايلند، دلار پس‌انداز شده خود را در ازاي طلا پس بگيرند. اما آمريكا همواره به سياست «دولت بدهكار» كه درباره آن توضيح داده شد، و چاپ دلار و تزريق به بازار جهاني ادامه داد و هيچ كشوري هم در موقعيت اعتراض جدي به اين سياست «انتقال ثروت در قبال كاغذ» آمريكا قرار نگرفت. اما شدت اين سياست بخصوص براي جبران مخارج هنگفت جنگ ويتنام در دهه 60 ميلادي و كاهش اعتماد به دلار و اين باور كه آمريكا عملاً با كيسه ساير كشورها مشغول جنگ با ويتنام مي‌باشد، بالاخره دولت فرانسه را كه پس از جنگ جهاني دوم با رئيس جمهور مغرورش، «شارل دوگل» به مستقل‌ترين كشور در قبال آمريكا تبديل شده بود، مجبور نمود در 1968 دلارهاي پس انداز شده خود را به نيويورك حمل كند و آنها را طبق قرارداد برتن‌وود، به بانك مركزي پس داده و در عوض بر پايه هر اونس طلا 35 دلار، طلا پس بگيرد.

اين اقدام فرانسه، شروع روندي بود كه بالاخره در سال 1971 به لغو وابستگي دلار به طلا، از طرف رئيس جمهور وقت «ريچارد نيكسون» انجاميد و نهايتا هم با فروپاشي نظام پولي «برتن وود» در سال 1973، پايان يافت. از آن تاريخ به بعد ارزش پول كشورهاي غرب در رابطه با دلار به بازار آزاد محول گرديد و لذا ارزش پولهاي مهم جهاني در‌ آن زمان، بخصوص ارزش مارك آلمان غربي افزايش يافت و ارزش دلار كاهش پيدا كرد. بدين ترتيب آمريكا با فروپاشي نظام پولي «برتن وود» اقتصاد خود را در حقيقت از شر وظايف قانوني و در نتيجه موانعي كه مي‌توانست جلو انتقال يكجانبه سرمايه‌هاي جهاني به چرخه انباشت سرمايه درون آمريكا را بگيرد، خلاص نمود. البته تاكنون درباره چگونگي اين تغيير سياست پولي آمريكا با پيامدها و ريسك‌هاي بزرگي كه مي‌توانست همراه داشته باشد، آنگونه كه لازم است بررسي علمي نشده است، اما مي‌توان حدس زد كه دولت نيكسون با تصميم خود، بي‌گدار هم به آب نزد و با تكيه به كارشناسي‌هاي پشت پرده، قبلاً اطمينان حاصل كرده بود كه دولت آمريكا قادر به مديريت اين تحول خواهد بود و ما عملاً هم ديديم كه عليرغم آزاد شدن ارزش دلار نسبت به طلا، دلار نقش پول جهاني بودن خود را نه تنها از دست نداد، بلكه عملاً خود را نيز بجاي طلا جايگزين پشتوانه پول همه كشورهاي زير چتر سرمايه‌داري كرد. چنين تحولي توانست به چند دليل، بدون فروپاشي نظام مالي و پولي جهان انجام پذيرد: اول اينكه همه كشورهايي كه در اين فاصله، دلار پس‌انداز كرده بودند، چاره ديگري نداشتند به جز اينكه با دلارهاي خود، اوراق بهادار دولت آمريكا را بخرند و اقتصاد خود را بيش از پيش به اقتصاد آمريكا و سياست امپرياليستي آن از طريق بدهكاري وصل كنند، نداشتند. دوم اينكه آمريكا براي انجام اين كار از نفوذ نظامي خود استفاده نمود و كشورهاي زير چتر نظامي خود را به خريد اوراق بهادار خود تشويق كرد، به طوري كه بعد از قطع ارتباط ارزش دلار با طلا، به طور عمده بانكهاي مركزي كشورهايي از قبيل آلمان غربي، ژاپن، تايوان و كره جنوبي كه همگي بعد از جنگ جهاني دوم به تحت‌الحمايگي آمريكا در آمده بودند، دلارهاي پس‌انداز شده خود را با اوراق بهادار دولت آمريكا تعويض كردند.10 سوم و از همه مهمتر اين كه  حجم تجارت نفت كه هميشه در سراسر دنيا به دلار انجام مي‌شد، با افزايش قيمت نفت از 5/2 به 11 دلار براي هر بشكه در سال 1974، چهار برابر شد و به همين نسبت هم دلار به عنوان پول جهاني در بازار جهاني از كيفيت جديدي برخوردار شد، زيرا تقاضاي همه كشورهاي تابع از واردات نفت به دلار افزايش جهشي داشت و بدين منوال دلار در بازار جهاني جايگاهي بدست آورد كه عملاً و بدون هيچگونه مسئوليتي، مشابه با قرارداد «برتن وود» به پشتوانه پول همه كشورهاي سرمايه‌داري تبديل گرديد. اما همانطور كه توضيح داده خواهد شد، آمريكا مكانيسم جهانشمول كردن فروش نفت به دلار را از راه‌هاي سياسي و پشت پرده و با متدهاي سلطه‌گري و جنگ‌افروزي تحت كنترل خود در آورد، به ترتيبي كه خود به تنهايي و بدون هيچ مسئوليت حقوقي بتواند پول خود را به عنوان پول جهاني، كه نقش اصلي آن ارائه خدمات به همه كشورهاست و مانندآب دريا و هوا براي ادامه حيات مورد استفاده كل بشريت است و به همين مناسبت بايد از طرف جامعه جهاني كنترل شود، نگهدارد و در اين پول به طور دلخواه دخل و تصرف كند.
* نفت‌‌محوري بجاي طلا‌محوري دلار

اين كه  نفت و تجارت با نفت در بازار جهاني عملاً جايگزين طلامحوري دلار به عنوان پول جهاني شد، احتياج به توضيح دقيق‌تر، دارد.

همانطوري كه مي‌دانيم، مصرف نفت از هنگام كشف آن در آمريكا و سپس در خاورميانه و مكزيك به مهمترين منبع انرژي تبديل شد، به طوري كه رشد اقتصادي به مصرف نفت گره خورد و تا اواخر قرن گذشته حتي ضريب رشد آنها هم يكي شد. عليرغم اين كه  تنوع در منابع و مصرف انرژي در جهان، با گسترش مصرف انرژيهاي نو و تجديدپذير زياد شد و شماري از كشورها به دليل مضرات آلاينده‌هاي نفتي و خطرات پيامدهاي زيست محيطي و آب و هوايي مصرف انرژي‌هاي فسيلي، شدت مصرف انرژي را كاهش دادند، نفت همواره عمده‌ترين تك كالا در بازار جهانيست كه اهميت آن در چند دهه آينده نيزكاهش نخواهد يافت، زيرا نه تنها ارزش آن تاكنون رو به رشد بوده، بلكه از آن مهمتر با افزايش جهش‌وار قيمت نفت از ابتداي قرن جاري، حجم تجارت آن هم افزايش محسوسي داشته است. جول زير تصوير دقيقي از سهم نفت در بازار جهاني را ترسيم مي‌كند. البته اگر حجم صادرات گاز طبيعي و تمامي كالاهاي نفتي را به حجم صادرات نفت خام اضافه كنيم، سهم نفت و مواد فسيلي در كل حجم صادرات جهاني رقم بزرگتري خواهد بود. اما سهم خود نفت خام به عنوان مهمترين تك كالاي صادراتي نسبت به صادرات جهاني، خود به تنهايي گوياي اهميت تجارت اين كالا به دلار براي جهاني بودن اين پول است. بدين ترتيب دولتهاي آمريكا برغم موقعيت انحصاري و غيرقابل كنترل خود بوسيله جامعه جهاني، همگي قادرند سياست بدهكاري به دنيا را ادامه دهند و ساليانه مقادير قابل ملاحظه‌اي از قدرت خريد و سرمايه‌هاي بقيه كشورهاي دنيا را به حوزه دلار و اقتصاد آمريكا انتقال دهند. البته اين روش امپرياليستي چپاول جهان تا زماني مي‌تواند ادامه يابد كه در فروش نفت به دلار هيچ‌گونه خدشه‌اي وارد نيايد و شرايطي بوجود نيايد كه چند كشور عمده صادركننده نفت، مشتركاً امكان فروش نفت به ساير پول‌هاي مهم جهاني از قبيل يورو يا «يوان رنميبين»11 را بدست آورند و موقعیت دلار را بعنوان پول جهانی به لرزه درآورند.
	
	2001
	2011

	صادرات جهاني نفت

بشكه در روز
	44787000
	54580000

	قيمت نفت

دلار براي هر بشكه
	8/22
	3/111



	ارزش جهاني صادرات نفت خام

ميليارد دلار در روز
	14/1021
	75/6074

	ارزش صادرات جهاني نفت خام در سال

هزار ميليارد دلار
	373
	2217

	حجم كل صادرات جهاني

هزار ميليارد دلار
	6191
	18217

	نسبت ارزش صادرات نفت به ارزش صادرات جهاني %
	6
	12


مأخذ

:WTO  Statistics 2013;BP Statistical Review and own  calculation 

* نفت و «پروژه قرن جديد آمريكايي» نئوكان‌ها

با ارزيابي سياست‌هاي كشورهاي صادركننده نفت مي‌توان ادعا كرد كه تاكنون چنين خدشه جدي به تجارت نفت به دلار وارد نشده است. 

حتي تهديدهاي صدام حسين، مانند بسياري از ديگر رفتارهاي او حساب نشده بود. جمهوري اسلامي هم تاكنون بطور جدي به دنبال پروژه پرريسك فروش نفت به ساير پول‌هاي جهاني نبوده است، زيرا پرواضح است كه چنين تحولي كار يك كشور يا حتي كار چند كشور مهم صادركننده نفت هم نمي‌تواند باشد. اين در حاليست كه كشورهاي همسايه ايران يعني عربستان سعودي، امارات و تمامي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، نه تنها جرأت اتخاذ سياست فروش نفت به ساير پول‌هاي جهاني را ندارند، بلكه حاكمان اين كشورها به لحاظ حمايت نظامي آمريكا از آنها و به لحاظ حفاظت از ثروت‌هاي كلان خود كه در حوزه دلار به كار انداخته شده‌‌اند، سرسختانه از سياست‌هاي پولي آمريكا حمايت مي‌كنند و عملاً موجوديت سلطه خود را به منافع و سياست‌هاي آمريكا در خاورميانه گره زده‌اند. عليرغم محدود بودن نقش كشورهاي صادركننده نفت در خدشه وارد آوردن به دلار آمريكا، در حقيقت نئوكانهاي وابسته به شبكه صنعتي نظامي و سرمايه‌داري مالي اين كشور، از شرايطي وحشت دارند كه زماني اتحادي از كشورهاي صادركننده نفت و مستقل از حوزه نفوذ سياسي آمريكا، با روسيه و از همه مهمتر با چين با هدف مشترك نقض موقعيت انحصاري دلار به عنوان تنها پول جهاني متحد شوند، بخصوص اينكه چين با رقم نجومي 16 هزار ميليارد دلار، به عنوان بزرگترين طلبكار آمريكا، در مخمصه بسيار حساسي قرار گرفته است، زيرا اين كشور به عنوان قدرتمندترين رقيب آينده آمريكا، در دراز مدت نمي‌تواند تابع پول كشور رقيب خود در بازار جهاني باشد و لذا مجبور است دير يا زود سياستي را دنبال نمايد كه در قبال دلار، حداقل يورو يا علاوه بر آن، پول خود چين نيز به پول جهاني تبديل شوند. اما آمريكا زماني قادر است از اتحاد كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه با چين جلوگيري كند، كه كشورهاي نفتي خاورميانه بدون استثنا زير چتر نظامي آمريكا قرار گرفته باشند و اين گزينه بدين معني است كه اولا موقعيت نظامهاي سياسي مسلط در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تثبيت شود، دوماً تركيه در اردوگاه آمريكا و غرب بماند و سوريه و بخصوص ايران نيز با آمريكا همسو گردند. لازم است به متن رسمي پروژه «قرن آمريكايي» نئوكانها مراجعه كنيم و گزينه‌اي كه از ديدگاه اقتصادي موشكافي كرديم را از قلم خود نئوكانها مرور كنيم. 

«تاريخ قرن بيستم مي‌بايست به ما پند داده باشد كه مهم است شرايط را قبل از اين كه بحران به وجود آيد شكل دهيم و مقابل تهديدها زماني دست به كار شويم كه هنوز عريان نشده‌اند. تاريخ قرن‌ گذشته به ما پند مي‌دهد كه بايد نقش رهبري آمريكا را تثبيت كنيم. در حال حاضر ايالات متحده رقيبي ندارد. اما برنامه‌ريزي راهبردهاي كلان آمريكا بايد هدفش اين باشد كه اين موقعيت پرفايده را در آينده هم نه تنها حفظ كند، بلكه حتي گسترش دهد. در هر صورت هستند دولت‌هايي با ظرفيت قدرت قوي كه به موقعيت فعلي خود رضايت نمي‌دهند و تمايل به تغيير آن دارند. امروز اين وظيفه ارتش است كه از ظهور رقيب قدرتمند جلوگيري كند و اين بدان معني است كه ما بايد از مناطق كليدي در اروپا، در شرق آسيا و در خاروميانه دفاع كنيم و استيلاي آمريكا را مستحكم نماييم.» 

اگرچه حساسيت‌هاي موجود در عربستان سعودي ايجاب مي‌كنند كه نيروهاي نظامي آمريكا در آنجا به ظاهر موقتي بمانند، اما پر واضح است كه اين يك مداخله دائمي است. از ديدگاه آمريكا اهميت اين نوع پايگاه نظامي حتي اگر هر رژيم صدام حسين از صحنه خارج شود، پابرجا خواهد ماند. در دراز مدت ممكن است مشخص شود كه ايران براي منافع آمريكا در خليج‌فارس تهديد بزرگي مي‌ باشد، همان طور كه در مورد عراق نيز چنين بود. اما حتي اگر روابط با ايران بهتر شود هم نيروهاي نظامي پيشرو در خليج‌فارس بايد پابرجا بمانند، زيرا اين پايگاه نظامي آمريكا با توجه به منافع درازمدت، يك عنصر كليدي در منطقه را تشكيل مي‌دهد.12

اگرچه اين چند مورد از پندهاي اسناد پروژه «قرن جديد آمريكايي» براي درك ابعاد سياسي، امنيتي و نظامي طراحان اين پروژه براي دنيا كافي نيستند، اما در همين نمونه‌ها و عليرغم اينكه ادبيات استفاده شده، سربسته فورمول‌بندي شده‌اند، به وضوح مي‌توان دريافت كه هدف نئوكان‌ها حفظ و تعميم موقعيت انحصاري ايالات‌متحده مي‌باشد كه البته اين عمل به زعم آن‌ها بايد فقط از طريق نظامي انجام گيرد و به همين مناسبت هم لازم است جلوي رقباي احتمالي آمريكا البته با افزايش قدرت و ايجاد پايگاه‌هاي جديد نظامي و برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت، گرفته شود. و باز معلوم مي‌شود كه دو منطقه مورد نظر نئوكان‌ها، يكي شرق آسيا يعني چين و ديگري منطقه خاورميانه و خليج‌فارس است و اين كه آمريكا بايد قبل از اينكه بحران به وجود آيد (يعني مثلاً همكاري بين كشورهاي نفتي خاورميانه و چين احساس شود) شرايط را به نفع خودش شكل دهد. در اسناد اين پروژه در هيچ موردي، صحبت از ايجاد شرايط صلح نيست، اما تا بخواهيد از جنگ‌هاي احتمالي، ايجاد پايگاه‌هاي نظامي در تمامي نقاط جهان، برتري قدرت نظامي در روي زمين، در آسمان در درياها، تسليحات بالستيك با كلاهك‌هاي هسته‌اي، چتر دفاعي موشك‌ها در فضا و ديگر ابزار انسان‌كشي و فروپاشي كشورها،‌ صحبت‌ست. اگرچه در حال حاضر آمريكا بيش از 830 پايگاه نظامي با مخارج ساليانه بين 500 تا 800 ميليارد دلار دارد، بايد به باور نئوكان‌ها، باز هم پايگاه نظامي به خصوص در شرق آسيا و آفريقا بسازد. با وجود اين كه آمريكا در دهه گذشته به تنهايي بيش از تمامي كشورهاي دنيا مخارج نظامي داشته است، باز هم به باور نئوكان‌ها هنوز كافي نيست و لذا در اسناد پروژه، بارها بر افزايش بودجه نظامي اين كشور تأكيد مي‌شود. اگر دولت‌هاي آمريكا حتي يك دهم برنامه‌هاي پيشنهادي نئوكان‌ها را پياده كنند، آتش جنگ به همه كشورهاي خاورميانه سرايت خواهد كرد و حداقل بخش عظيمي از اين منطقه، تخريب خواهد شد. اين فاجعه در حقيقت با جنگ افغانستان در 2001 شروع شد و با جنگ عراق و فروپاشي اين كشور در 2003 ادامه پيدا كرد و نئوكان‌ها چند روز بعد از اين كه جورج‌ دبليو بوش پسر در ماه مه 2003 در دل كشتي هواپيمابر «ابراهام لينكلن» در اقيانوس هند با اظهار دو كلمه، پايان جنگ عراق را مژده داد، پيام «اكنون نوبت ايران رسيده است» را سر دادند و درست در همان موقع مناقشه هسته‌اي غرب با ايران را به صحنه آوردند. اين در حالي است كه ارتش آمريكا به زودي در عراق زمين‌گير شد و پروژه بعدي نئوكان‌ها به بن‌بست رسيد. اما آنان تا به امروز از اين هدف خود صرفنظر نكرده‌اند و تاكنون چند بار به خصوص در چند ماه آخر رئيس جمهوري بوش، درگيري براي ورود به جنگ با ايران را به اوج خود رسانيدند.

* شبكه صنعتي ـ نظامي آمريكا و بحران‌سازي در خاورميانه 

بيش از نيم قرن پيش «آيزنهاور» رئيس جمهور محافظه‌كار آمريكا در سخن خداحافظي خود به جانشينانش و آمريكايي‌ها نگراني خود را درباره ظهور صنايعي كه در حال ريشه‌دواني به كل جامعه آمريكا بود، اعلام كرد و هشدار مهمي داد. «اين ارتباط دولتمردان بسيار قوي نظامي و يك غول بزرگ صنايع نظامي در تاريخ آمريكا پديده جديدي است. ما بايد مانع از اين شويم كه شبكه صنعتي ـ نظامي بتواند در نهادهاي دولتي، علني يا از راه‌هاي پشت پرده، نفوذ غيرمسئولانه پيدا كند. ظرفيت‌هاي افزايش پرخطر  قدرت، در موارد گوناگون موجودند و هميشه هم خواهند ماند، اما ما هيچگاه نبايد اجازه دهيم كه اين اتحاد پرنفوذ، به آزادي‌هاي ما و دموكراسي آسيب وارد آورد. ما هيچ چيز را هرگز نبايد بديهي تلقي كنيم.»13 اما آن طور كه پيداست، اين هشدار خردمندانه، نه تنها بي‌اثر ماند، بلكه تحقيقاً نظاميان و صنايع نظامي، موفق شده‌اند خود را در جامعه آمريكا، به عنوان عاملي هميشه قدرتمند و اجتناب ناپذير، براي كل جامعه جا بياندازند و نئوكانهاي آمريكا را در بست، به وفادارترين و متعصب‌ترين متحد خود تبديل كنند.

اما با توجه به ماهيت نظامي‌گري و جنگ طلبانه نئوكانها كه هم شبكه صنعتي ـ نظامي و هم سرمايه مالي آمريكا يعني آن بخش از نهادهاي دولتي و اقتصاد اين كشور را كه در همه شريانهاي اقتصادي، سياسي، در دانشگاه‌ها، در موسسات فرهنگي و هنري نفوذ كرده‌اند، نمايندگي مي‌كنند، اين سؤال مطرح است كه انگيزه‌هاي اين جناح قدرتمند در آمريكا چه هستند. آيا نئوكانها از ساير آمريكاييها وطن دوست ترند، آيا آنها واقعاً از منافع كشورشان دفاع مي‌كنند يا اينكه مهمترين انگيزه سياسي آنها قرار دادن ادامه حيات شبكه صنعتي نظامي، يعني منافع يك جناح، به‌جاي منافع ملي آمريكا و در حقيقت منافع جهان است؟ شايد بررسي ريشه‌اي اينكه بودجه و منابع مالي اين غول بزرگ از كجا و به چه ترتيب تامين مي‌شود، بتواند به جستجوي جواب سؤال مطرح شده كمك كند. راستي چگونه ممكن است در كشوري‌كه براي نمونه از سال‌هاي 2000 به بعد، سالانه بين 500 تا 800 ميليارد دلار بودجه نظاميش است، به‌طوري‌كه اين بودجه حدود 4 درصد از درآمد ناخالص ملي را ببلعد14، هيچ نوع بحث انتقادي جدي درباره بودجه‌اش در احزاب يا در رسانه‌هاي ارتباط جمعي آن قابل مشاهده نباشد؟ دولت كه به‌جاي خود، اپوزيسيون هم كه ممكن است به همه نوع موارد بودجه دولت انتقاد داشته باشد، اكثراً از رشد كم بودجه نظامي اظهارنگراني مي‌كند. علت عمده اين بي‌تفاوتي برگزيدگان سياسي در آمريكا، به باور نويسنده اين است كه دولت‌هاي اين كشور براي تامين كسري بودجه، به طور سيستماتيك از سياست «دولت بدهكار» پيروي مي‌كنند، اما همانطور كه در بالا توضيح داده شد، اين سياست فقط در كشوري امكان‌پذير است كه از موقعيت انحصاري پول جهاني برخوردار باشد و بتواند با چاپ بدون كنترل، پول بخش بزرگي از كسري بودجه خود را تامين نمايد و پيامدهاي تورمي اين روش را به ساير نقاط دنيا صادر كند و تا هنگامي‌كه اين منبع پولي كارآور باشد، دولت مي‌تواند بدون درگيري‌هاي منتج به تقسيم بودجه كه در همه دولتها امري كاملاً عادي مي‌باشد، به‌سادگي بودجه عظيم نظامي را حتي در اكثر موارد با افزايش ضريب بالا تصويب نمايد. آمار رسمي، كاملاً در تاييد چنين روندي است. براي نمونه از سال 2000 به بعد، يعني پس از پيروزي انتخاباتي جرج دبليو بوش پسرو ورود تهاجمي نئوكانها به صحنه، بودجه دفاعي تا سال 2008 از رقم 400 به رقم 80 ميليارد دلار يعني با ضريب رشد متوسط سالانه 13 درصد، افزايش داده شد و در همين زمان هم بدهكاري دولت از مبلغ 6000، با رشد تصاعدي به 13 هزار ميليارد دلار رسيد. در هر صورت در وابستگي بودجه نظامي آمريكا و رشد آن، به سياست«دولت بدهكار» نمي‌توان شك داشت. 

بدين ترتيب، بشريت با دايره شيطاني و بسيار خطرناكي مواجه است كه اين دايره شامل سلطه‌گري با تكيه به قدرت نظامي، جنگ و ارعاب در مناطق حساس دنيا براي دفاع از ادامه حيات دلار بعنوان پول جهاني، تثبيت تجارت نفت به دلار و تمامي سياست‌هاي دخالت محور و جنگ افروز لازم براي اين هدف و چپاول دنيا با اين هدف است كه دولت آمريكا بتواند منابع مالي لازم براي ادامه حيات شبكه صنعتي نظامي‌اش را بدون دغدغه و مخمصه تهيه كند. اين دايره شيطاني پديده‌اي است كه با بحران تغذيه مي‌شود و زماني‌كه جنگ سرد به پايان مي‌رسد، تز «جنگ تمدن‌ها»‌ را به ميان مي‌آورد و سپس «جنگ با تروريسم » به آن اضافه مي‌كند. 

از موقعيت اسرائيل به‌عنوان تنها كشور مسلح به تسليحات هسته‌اي دفاع مي‌كند، اما اگر ساير كشورهاي منطقه كه مورد تهديد قرار مي‌گيرند، به، فكر سياست مقابله به مثل بيفتند، با آنها دشمني مي‌ورزد جهان را در بي امنيتي و وحشت نگه مي‌دارد و هر آن ممكن است آتش جديدي را به پا كند و كشور جديدي را به فروپاشي بكشاند. تصور كنيم دلار ديگر تنها پول جهاني نيست و الزاما ثبات خود را از دست داده و در تلاطم نوسانات در رقابت با يورو يا واحد پول چين قرار گرفته و لذا سرمايه‌هاي دنيا ديگر به آمريكا سرازير نمي‌شوند و دولت هم ديگر قادر به ادامه «سياست بدهكاري » نيست كه بتواند با چاپ پول بانك مركزي، بودجه خود را تامين كند و لذا اجباراً بايد سياست توازن بودجه‌اي را در دستور كار خود قرار دهد. در اين‌صورت توافق ضمني فراجناحي آمريكا بر تابوي بودجه دفاعي، ديگر ممكن نيست و لذا دولت چاره‌اي ندارد بجز اينكه اين بودجه را در فرصت كوتاه نصف‌كند. در اين حالت كه قدرتمندترين شبكه صنعتي ـ نظامي جهان كه موجوديتش مورد سؤال قرار گرفته، چه رفتاري را در پيش خواهد گرفت و دولت آمريكا با چگونه بحران‌هايي روبرو خواهد شد؟ درست به همين دليل است كه «ان.اس.اي»15 را به‌وجود آوردند كه دنيا را زير ذره بين جاسوسي الكترونيكي خود بگذارند و بر پيش‌بيني آيزنهاور كه «شبكه صنعتي ـ‌ نظامي، دمكراسي را به مخاطره خواهد كشيد» مهر تاييد بزنند. به‌دليل سناريوي احتمالي كوتاه كردن راديكال بودجه نظامي آمريكا، نئوكانها مدتهاست تصميم گرفته‌اند ساير نقاط دنيا و بخصوص خاورميانه را به تهديد، جنگ و آتش بكشانند كه خود در آينده با چنين چالش بزرگي روبرو نشوند.

و بهمين دليل اينان از هيچ اقدامي براي جلوگيري از اعتدال‌گرايي در روابط آمريكا با ايران ابا ندارند و از هر فرصتي براي اينكه اوباما را به دام رفتارهاي جنگ افروزانه خود بياندازند، استفاده مي‌كنند. اينها بعد از نازي‌هاي آلماني و استالينيست روسي، جزو بي‌رحم‌ترين موجودات جهانند و حتي همانطوري‌كه در حال حاضر با جلوگيري از تصويب بودجه دولت شاهد آن هستيم، هيچ ابايي از گروگان گرفتن دولت، براي رسيدن به اهداف خود ندارند. لذا نمي‌توان و نبايد به تعديل روابط سياسي ايران با آمريكا و حل صلح‌آميز مناقشه‌ هسته‌اي، بيش از حد خوشبين بود. به نظر نويسنده، دولت رئيس‌جمهور جديد، آقاي روحاني، لازم است ضمن ادامه كوشش‌هاي خود در ايجاد روابط سالم و منطقي سياسي با آمريكا، گزينه‌هاي ديگري را نيز براي حل مناقشه هسته‌اي مدنظر خود قرار دهد. از جمله پافشاري به شروع كنفرانس سازمان ملل براي خاورميانه عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي و جلب افكار عمومي جامعه جهاني به اين گزينه، مي‌تواند به اهرم برنده و سياست صلح جويانه و تهاجمي تبديل شود و نئوكانها دولت آمريكا و اسرائيل را با اين چالش درگير كند كه چرا اينان با برپايي يك كنفرانس در سازمان ملل كه از منظر حقوق بين‌الملل بهترين مكان براي حل مشكلات در زمينه سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي و ديگر سلاح‌هاي كشتار جمعي در پرحادثه‌ترين منطقه جهان است، سرسختانه مخالفت مي‌ورزند؟
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